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ئهم ارب العالمين و صليلله الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 تذکر اخلاقی: عالم محضر خدا

كمُْ ِمِاَ الشَّهاَدَةِ فَيُنَبِّئُوَ قُلِ اعْمَلُوا فَسيََرَى اللَّهُ عمََلَكمُْ وَ رَسُولهُُ وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغَيبِْ وَ »قال الله تبارک و تعالی: 

سوى داناى نهان و آشكار، ه ِ دى،زوه ِينند! و ِاو و مؤمنان، اعمال شما را مى هفرستاد و خداوند! كنيد عمل»: ِگو ؛1«كُنتُْمْ تَعمَْلوُنَ

 «دهد!كرديد، خبر مىشويد و شما را ِه آنچه عمل مىِازگردانده مى

 .استو در عصر غيبت، وجود مقدس امام زمان )عج(  ندمذكور، اهل ِيتدر آيه « مؤمنون»مصداق ِارز 

يَا أَيُّهَا النَّبیُِّ إِنَّا أَرْسَلْناَکَ ]» دهد كه مواظب اعمال خود ِاشيد چرا كه خداوند متعال، رسول گرامی اسلام )ص(آيه مذكور، هشدار می

ناظر اعمال شمايند لذا انسان ِايد حواسش جمع ِاشد كه گناه و معصيت نكند  )ع( و ائمه معصومين [2«شَاهِداً وَ مُبشَِّراً وَ نَذِيراً

زيرا اعمال او از خداوند متعال مخفی نخواهد ماند و خداوند حتی نيّت او را  ]عالَم محضر خداست، در محضر خدا گناه نكنيد[

اين چه كتاِى است كه هيچ عمل كوچك ؛ 3...«دِرُ صَغيِرةًَ وَ لاَ كَبيِرَةً إِلاَّ أَحْصاَهَالاَ يُغَا الكِْتَابِ ذَامَا لِه»... :داندعملی می هر نسبت ِه

 ؟!و ِزرگى را فرونگذاشته مگر اينكه آن را ِه شمار آورده است

خداوند متعال پنهان ؛ ِدان كه تو از ديد 4«تَكوُنُللَّهِ فَانظُْرْ كَيْفَ وَ اعْلَمْ أنََّكَ لَنْ تَخْلُوَ مِنْ عَيْنِ ا ...»امام جواد )ع( نيز فرموده است: 

 خواهی ِاشی؟پس ِبين كه چگونه می .نيستی

هويدا  ،تها سر زده اسانسانآگاه است، فردای قيامت هر آنچه از ِناِراين، ِا توجه ِه اينكه خداوند متعال نسبت ِه آشكار و پنهان 

آگاه است، اعضای ِدن نيز نسبت ِه آنها اعمال  ِهو علاوه ِر اينكه خداوند نسبت  خواهد شدسؤال آنها  در موردخواهد شد و 

 .5«وَ تَشهَْدُ أرَْجُلهُُمْ ِِمَا كاَنُوا يَكسِْبوُنَ»...شهادت خواهند داد: 

.6«الخنِصرِ منها أيّها كانت حتىّ ؛يكفی فی مسح الرجلين المسح ِواحدة من الأصاِع الخمس إلى الكعبين» :935مسأله 

گشتان ولو از ان كدامهر  ]مسح ِا[ و كندكفايت می گانهدر مسح پاها، مسح ِه يك انگشت از انگشتان پنجِه نظر مرحوم سيد )ره(، 
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كن ِه المسح از ِاب أقل ما يم كند مگر اينكهآيت الله خويی )ره( فرموده است كه دليلی نيافتيم كه مسح ِا يك انگشت كفايت می

 .1شود كه مسح ِا يك انگشت كافی است المأمورِه گفته

يد مرحوم س .اشاره شدآمده است كه ساِقاً ِه آن  ،«الراِع مسح الرجلين»ِحث مذكور، در ذيل ِحث افعال وضو و تحت عنوان 

أفضل  و ل أن يكون ِمقدار عرض ثلاث أصاِعو الأفض و يكفی المسمّى عرضاً و لو ِعرض إصبع أو أقلّ»)ره( در آنجا نوشته ِود: 

هرچند كه ِه اندازه عرض يك  ،كنددر مسح پاها، مسمّای مسح ِه حسب عرض، كفايت می ؛2«من ذلك مسح تمام ظهر القدم

گذارد، همه عرض انگشت روی پا قرار يا كمتر ِاشد ]چون زمانی كه انسان ِه منظور مسح كردن، انگشت را روی پا میانگشت 

و أفضل از  سه انگشت ِاشدعرض  مسح ِهگيرد[ و ِهتر اين است كه فقط ِخش تحتانی انگشت روی پا قرار می ِلكهگيرد، نمی

 تمام روی پا را مسح كند. شخص اين است كه ،آن

 هرچند كه از نظر عرض ِه اندازه يك انگشت ِاشد.كند؛ ِناِراين، ِه نظر مشهور، در مسح پاها، مسمّای مسح كفايت می

  ادله قول مشهور
 اول: اجماع

 ِر كفايت مسمّای مسح، ادعای اجماع شده است. 

 . 3«ئنا اجمعامو هو مذهب عل»علّامه )ره( در كتاب منتهی المطلب فرموده است: 

د فقهاء نالأصاِع إلى الكعبين و لو ِإصبع واحدة عس ئوِل يكفی المسح من ر»همچنين، علامه )ره( در كتاب تذكرة فرموده است: 

 .4«أهل البيت عليهم السلام

إصبع وس الأصاِع إلى الكعبين و لو ِئِل يكفی المسح من ر ،و لا يجب استيعاب الرجلين ِالمسح»است:  فرمودهمحقق )ره( نيز 

 .5«و هو إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السّلام واحدة
 : آیه مربوطدوم

كند و صرف ِر اين دلالت دارد كه صرف وجود مسح كفايت می ،6...«وَ امْسَحُوا ِِرءُوُسِكُمْ وَ أرَْجُلكَُمْ إِلىَ الكَْعْبَيْنِ»...آيه شريفه 

شود. ِناِراين، آيه مذكور، ِه اطلاقش ِر اين دلالت دارد كه مسمّای مسح پا از نظر عرض، الوجود ِا مسمّای مسح نيز محقق می

 كند.كفايت می
  وم: روایات مربوطس

 اند:روايات ذيل از آن جمله ِر نظر مشهور دلالت دارند كهرواياتی 

راَکِ وَ يدََکَ تَحْتَ الشِّتَمْسَحُ عَلىَ النَّعْلَيْنِ وَ لَا تُدْخِلُ » :أَنَّهُ قَالَ فیِ الْمَسْحِ (؛ع)عنَْ زرَُارَةَ وَ ُِكيَْرٍ اِنْیَْ أَعْيَنَ عَنْ أَِیِ جَعْفَرٍ  روایت اول:

 .7«ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ ماَ َِيْنَ كَعبَْيْكَ إِلَى أطَْرَافِ الأَْصَاِِعِ فَقَدْ أَجْزَأَکَءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ ِِشیَْإِذَا مَسَحْتَ ِِشیَْ
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ءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ ِِشیَْفَإِذَا مسََحَ ِِشیَْ ...)ص( عَنْ وضُُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (ع)أَنَّهُمَا سَأَلَا أََِا جَعفَْرٍ  ؛عَنْ زرَُارَةَ وَ ُِكيَْرٍ روایت دوم:

 .1...«مَا َِيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أطَْرَافِ الأَْصَاِِعِ فَقَدْ أجَْزَأَهُ

 د.نروايت مذكور، در كفايت مسماّی مسح پا از نظر عرض، ظهور دار

  فصل فی شرائط الوضوء
للازم خ عليه، فاسَفلا يصحّ ِالمضاف و لو حصلت الإضافة ِعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوَ، الأوّل: إطلاق الماء

 .2كونه ِاقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل

 شرط اول از شرائط وضو، اين است كه آب ِايد مطلق ِاشد.

ِودن  يا زياد ِه خاطر زياد ِودن غبار ،حالت مضاف ِودن ؛ هرچند كه)ره(، وضوی ِا آب مضاف صحيح نيستِه نظر مرحوم سيد 

پس لازم است كه آب تا تمام شدن شستن ِر  .آلودگی و چرک در موضع شستن، ِعد از ريختن آب ِر آن موضع، حاصل شود

 اطلاق ِاقی ِاشد.

موجب حصول طهارت و ِرطرف كند و نيست، يعنی نجاست را ِرطرف نمیو حدث آب مضاف آِی است كه زايل كننده خبث 

 شود.كردن حدث نيز نمی

اره در آن ِحث اش نيز مرِوطهادله و روايات ِه مباحث مرِوط ِه آب مطلق ِه طور مفصل در ِحث آب مضاف اشاره شده است و 

 شود.شده است لذا ِه خاطر طولانی نشدن كلام از ذكر مجدد آنها خودداری می

 .3لثانی: طهارتها

 است.شرط دوم از شرائط وضو، طهارت آب  ،ِه نظر مرحوم سيد )ره(
 دلیل حکم مذکور

اند كه از ضروريات فقه است كه آِی كه ِرای وضو استفاده ای ادعا كردهعدهاولاً لزوم طهارت آب وضو، اجماعی است، ِلكه 

ر اِواب ای است كه دِلكه متواتره ِاشد و دليل آن نيز روايات مستفيضهِايد طهارت نيز داشته  ،علاوه ِر مطلق ِودن ،شودمی

 ،55و  52، 58، 4، 2شيخ حر عاملی )ره( اين روايات را در جلد اول كتاب وسائل الشيعة در اِواب  اند كهمختلف فقه وارد شده

 شود:از اِواب ماء مطلقِ كتاب طهارت آورده است كه ِه ِعضی از آنها اشاره می

 ؛رِهِمَافیِ رَجُلٍ مَعَهُ إنَِاءَانِ وقََعَ فیِ أَحَدِهمِاَ قَذَرٌ وَ لَا يَدرِْی أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيسَْ يَقْدِرُ عَلىَ مَاءٍ غَيْ (ع)سَمَاعَةَ عنَْ أَِیِ عَبدِْ اللَّهِ  روایت اول:

 .4«يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيمََّمُ» :قَالَ

روايت مذكور، ِر اين دلالت دارد كه اگر دو ظرف آب نزد شخصی ِود كه در يكی از آن دو ظرف نجاستی افتاده ِاشد و شخص 

آب  ِايد آن دو ،نداند كه نجاست در كداميك از آن دو ظرف افتاده است و آب ديگری نيز در اختيار نداشته ِاشد، در اين صورت
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لی ِه وجود نجاست در يكی از دو ظرف دارد لذا ِايد از هر دو اجتناب كند. از اين روايت چون علم اجما كندرا ِريزد و تيمم 

 ِايد پاک ِاشد. ،شودشود كه آِی كه ِرای وضو استفاده میفهميده می

عَنْ فَضْلِ الهِْرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الإِِِْلِ وَ الْحِمَارِ وَ الخَْيْلِ وَ  (ع)قَالَ: سأََلْتُ أََِا عبَْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفضَلِْ أَِیِ الْعَبَّاسِ روایت دوم:

جْسٌ لَا تَتَوضََّأْ جْسٌ نِرِ» :فَقاَلَ ؛حَتَّى انتَْهَيْتُ إِلىَ الْكلَْبِ ؛«لَا َِأسَْ ِهِِ» :فَقَالَ ؛الْبِغاَلِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُکْ شَيْئاً إِلَّا سَألَْتُهُ عَنْهُ

 .1«ِِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلكَِ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ ِِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ ِاِلْمَاءِ

فَإِذاَ  ؛الْجِيفَةِ فَتوََضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلىَ ريِحِ»أَنَّهُ قَالَ:  (؛ع)عَنْ حَرِيزِ ِْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَِیِ عَبْدِ اللَّهِ  روایت سوم:

 .2«تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغيََّرَ الطَّعْمُ فلََا توََضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْربَْ

لْغَالِبَ إذَِا كَانَ النَّتْنُ ا» :قاَلَ؛ فِيهِ داََِّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يمَُرُّ ِِالْمَاءِ وَ  (؛ع)عَنْ سمََاعَةَ عَنْ أَِِی عبَْدِ اللَّهِ  روایت چهارم:

 .3«عَلَى المَْاءِ فَلَا يَتوََضَّأْ وَ لَا يشَرَْبْ

 جای ِحث ندارد. ،شودآِی كه ِرای وضو استعمال میِناِراين، ِا توجه ِه روايات مذكور، اصل لزوم طهارت 

 يا شرط علمی و ذكُری است؟ استواقعی شرط  ،گيردمیِرای وضو مورد استفاده قرار  طهارت آِی كهشرط آيا 

اگر شخصی ِا آِی كه در آفتاِه ِوده است، وضو ِگيرد و ِا آن وضو نماز  مثلاً ، معنايش اين است كهِاشدشرط واقعی  آناگر 

د دوِاره وضو ِگيرد زيرا در صورتی كه طهارت، شرط ِاي ،ِخواند و سپس معلوم شود كه آن آب نجس ِوده است، در اين صورت

واقع را از مكلّف خواسته است، اما اگر طهارت، شرط علمی  ،واقعی ِاشد، علم و جهل شخص در طهارت نقش ندارد چون شارع

و و ِايد وض ،و ِا آن آب وضو گرفت و نماز خواند داشتعلم ِه نجاست آب كه اگر شخص معناست ِه اين معنا  ،و ذُكری ِاشد

، ولی اگر ِه نجاست آب علم نداشته ِاشد و ِا نماز خوانده است، صحيح نبوده است ،وضويی كه ِا آننمازش را اعاده كند چون 

، علم آب ستهمچنين، اگر شخص نسبت ِه نجا كه خوانده است، صحيح است.آن آب وضو ِگيرد و نماز ِخواند، وضو و نمازی 

اره وضو ِايد دوِ ،كند و ِا آن آب وضو ِگيرد، وضويش ِاطل است و اگر ِا آن وضو نماز خوانده ِاشدداشته ِاشد، ولی فراموش 

 .ِگيرد و نمازش را اعاده كند

 در راِطه ِا اينكه آيا طهارت، شرط واقعی در صحت وضو است يا شرط علمی و ذكُری است، چند قول مطرح است:

از روی جهل ِا آب نجس وضو  شخص طهارت، شرط واقعی است لذا اگر شرط معتقدند كهقول مشهور است. مشهور  ،قول اول

ِايد وضو و نماز خود  ،گرفت و در وقت، كشف خلاف شد و مشخص شد كه ِا آب نجس وضو گرفته است و نماز خوانده است

 مشروط ِه مقتضای قاعده است زيرا ،وجوب اعاده د.ِايد نماز خود را قضا كن ،كشف خلاف شد ،را اعاده كند و اگر ِعد از وقت

شود ]المشروط ينتفی ِانتفاء شرطه[ لذا چون نماز مشروط ِه طهارت واقعی است و طهارت واقعی محقق انتفاء شرط، منتفی می

عْفرٍَ عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَِیِ جَحديث لاتعاد ]ِه علاوه اينكه مقتضای  ؛منتفی است و ِايد اعاده شود ،مشروط نيز كه نماز است ،نيست

 است. نماز نيز لزوم اعاده [4«الطَّهُورِ وَ الْوقَْتِ وَ الْقِبلَْةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ؛لَا تُعاَدُ الصَّلَاةُ إلَِّا مِنْ خَمْسةٍَ» أَنَّهُ قاَلَ: (؛ع)
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 كه روايات ذيل از جمله آن رواياتند:  دلالت دارند دهوجوب قضا، مقتضای رواياتی است كه ِر وجوب قضای فريضه فوت شاما 

 .1«أَرَِْعُ صَلوَاَتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِی كُلِّ ساَعةٍَ صلََاةٌ فَاتتَْكَ فَمَتَى ذَكَرتَْهَا أَدَّيتَْهَا» أَنَّهُ قَالَ: (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَِِی جَعْفَرٍ  روایت اول:

آورده است و ِعد از وقت متوجه شده است كه ِا آب نجس وضو  جاهِا آب نجس ِ فيه نيز نمازی كه شخص ِا وضویدر مانحن

 ِايد قضای آن نماز را ِجا آورد. اگرفته ِوده است، مثل اين است كه اصلاً نماز نخوانده است و نماز از او فوت شده است لذ

هَا إِذاَ يقَْضِي» :قاَلَ ،أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى ِِغيَْرِ طَهُورٍ أوَْ نَسیَِ صَلَوَاتٍ لَمْ يصَُلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَِیِ جَعْفَرٍ  روایت دوم:

 .2«ذَكَرهََا فیِ أَیِّ ساَعَةٍ ذَكَرَهَا منِْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

ِر لزوم . اين روايات اند، دلالت دارندطهارت ِه جا آورده شده ريكه ِه غ يینمازها یِر وجوب قضا ،مذكور و امثال آن تيروا

 .دلالت دارند نيز هيفقضاء در مانحن

 وَّلِهِنَّ فَأَذِّنْفاَِْدَأْ ِأَِإِذَا نسَِيتَ الصَّلاَةَ أَوْ صَلَّيتَْهَا ِِغيَْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَليَْكَ قضََاءُ صَلَوَاتٍ »قَالَ:  (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَِیِ جَعْفَرٍ  روایت سوم:

 .3«ثمَُّ صَلِّ مَا َِعْدَهَا ِِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لكُِلِّ صَلَاةٍ لَهَا وَ أَقِمْ ثمَُّ صَلِّهاَ

«الحمدلله رب العالمين»
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